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 مقدمه

بلوغ با تمام ابعادش از مسائلى است که اگر تعلـیم و  

ــت    ــرد و بدس ــام نگی ــورد آن انج ــت مزم در م تربی

توانـد عـاملى    تقدیرات زمان و مکان سپرده شود، مى

د، منفى علیه انسان و رشد و کمال انسـانى قـرار گیـر   

بخصوص در زمان و مکان حاضـر کـه پـر از عامـ      

تخدیر، انحراف و گمراهى است. و روزبـروز توسـ    
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عاملین غرب و شرق تشـدید پیـدا کـرده و برشـیو      

شود. آگاهى به مسأله  فساد فکرى و شهوى تأکید مى

بلوغ قب  از رسـیدن بـه آن و فراگـرفتن راه حـحی      

بلـوغ   پرورش و احلاح آن و کیفیتّ دست یافتن بـه 

فکرى بـه همـراه بلـوغ جنسـى، ایجـاد مصـونیتّ از       

هاى شـهوى و... و بـه وجـود آوردن زمینـه      انحراف

 رشد انسانى است.

 مفهوم بلوغ

بلوغ به معناى رسیدن، آمده است و به معناى خـاص  

در ظهور فعلـى غریـزه جنسـى و زمـان رسـیدن بـه       

زمانى که فـرد بایـد بـه     ؛رود تکلیف شرعى بکار مى

عى )از عبادات و غیره( عم  نماید. البتـه  وظایف شر

به معناى عام شام  رسیدن به رشـد فکـرى، علمـى،    
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شــود و آن ــه در ایــن  اجتمــاعى، اقتصــادى و... مــى

قسمت مورد توجّه است، عبارت از بلـوغ بـه معنـاى    

 باشد. عام در شعا  تعلیم و تربیت دینى مى

 اش دو قسم است: بلوغ به لحاظ ظهور فعلى

که ظهور فعلى آن طبیعى است و بـه  . بلوغى 7

 گیرد. نحو غیرارادى حورت مى

. بلوغى که ظهور فعلى آن ارادى است. بلـوغ  0

ــرى،    ــوغ فک ــم اوّل و بل ــمانى از قس ــى و جس جنس

 شخصیّتى و... از قسم دوّم است.

باید توجّه داشته باشـیم کـه بلـوغ رسـیدن بـه      

آخرین حّد رشد و یا رشد کافى نیست، بلکه وحـول  

شد مزم اسـت. رشـد مزم همـان آشـکار شـدن      به ر



 تعلیم و تربیت و بلوغ / 8
 

غریزه و بُعدى است که قبلا پنهـان بـوده و اگـر هـم     

 ظهور ضعیفى داشته، قاب  ذکر و توجّه نبوده است.

 بهره گيرى از بلوغ

اى از رشـد مزم ـ ارادى و    بلوغ ـ رسیدن به مرحلـه  

یا غیـر ارادى، بهـره غریـزه و اسـتعداد و یـا ف ـرت        

. غرایز و استعدادها در شرای ى موجود در نفس است

اى از  مناسب به نحو ارادى و یـا طبیعـى بـه مرحلـه    

رسـند. وایـن بهـره     ظهور فعلى و رشد مزم خود مى

مخصوص خود آنهاست و رب ى به بهره نفـس ـ بـه    

عنوان ذاتى که آن استعدادها و غرایز را دارد ـ نـدارد.   

ى بهره نفس از بلوغ در گرو تعلـیم، تربیـت و اخلاق ـ  

گیـرد. نفـس بـه     است که انسان فراگرفته و یا فرا مى

عنوان ف رت کمال خواهى خـوی  خواهـان مرتفـ     
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ــادارى ــافتن  ســاختن نقــاین و ن هــا و در نهایــت ی

ها و هستى برتر است. به همین جهت، نگاه   کمال

به غرایز، استعدادها و مراتب وجودى، نگاهى آلـى و  

مـال یـافتن   اى است و بکارگیرى آنها بـراى ک  وسیله

ها شرط بلوغ الهى  است و به عبارت دیگر تمام بلوغ

و انسانى در انسان است. آن گاه کـه شـعاعى از نـور    

بـر بلـوغ    7معنویتّ، ایمان به خدا و تربیـت اسـلامى  

استعدادها و غرایز بتابد، بهره نفس از بلـوغ مببـت و   

انسانى خواهد بـود. و آن گـاه کـه ظلمـت مادیّـت و      

ى انوا  بلوغ را فرا گیرد، بهره نفـس  پرورش غیرانسان

 از آن جز تنزّل و سقوط در مراتبى پست نخواهد بود.
                                                 

تربيت اسلامى، رشد فعلى استعدادها و هماهنگى بين آنهاا  .  1

جاوو   در جهت مطلوب شايسته )خادا  متعاا ا اسات. ر.      

 مفهوم تعليم و تربيت.
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بهره مببت انسان از بلوغ غرایز و استعدادها در 

شعا  آگاهى و ایمان به این بین  است، که خداونـد،  

هـا، اسـتعدادها و جـوارح     هیچ یك از غرایز، ف رت

آنهـا  بدن را بـه خـودش وانگشاشـته اسـت، و تمـام      

موظّفند در اطاعت و فرمان خدا باشند. بعـد از بلـوغ   

اگر م ی  فرمان خدا بودند و به وسـیله عقـ  و دیـن    

کنترل شده، و عم  کنند، نفس بهره انسانى را خواهد 

آیا انسان گمان  ؛7برد. اَیَحْسبَُ امِْنْسانُ أن یُتْرَکَ سُدًى

 کند که به خود واگشاشته شده است؟ مى

ــبْتُ ــا   افََحَس  ــمْ ا لَیْن ــاَ وَ اَنَکُ ــاکُمْ عَبَب ــا خَلَقْن مْ اَنَم

اید که شـما را عبـو و    آیا چنین پنداشته؛ 0مترُْجَعُونَ

                                                 

 .53سور  قيامت، آيه .  1

 .115سور  مؤمنون، آيه .  2
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ایم و به راستى شما به سوى ما )هرگز(  بیهوده آفریده

 بازگشت نخواهید کرد.

به پسـرش  ))علیه السلام((سفارش امیرالمؤمنین

دانـى   ا نمـى محمّد ابن حنفیّه است، اى پسرم! آن ه ر

دانى نگو، پس بـه راسـتى    نگو، بلکه همه آن ه را مى

که خداوند تبارک و تعالى بر تمام جوارح تو واجـب  

کرده و فرائضى قـرار داده اسـت کـه روز قیامـت بـه      

کند و از تـو راجـ  بـه     وسیله آنها بر تو احتجاج مى

کنـد، و خداونـد یـاد کـرده اعضـا و       آنها سؤال مـى 

ندرز داده آنها را و برحـشر داشـته   جوارح را و پند و ا

آنها را از انحراف و تأدیب کـرده آنهـا را و مهمـ  و    

حساب و کتاب، آنها را به خود وانگشاشته اسـت.   بى

وَلا تَقْفُ ما لَيْسََ لَي َ هيِ      »خداى عزّ و ج  فرموده: 
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ع لْمٌ ا نَّ السَّمسعَ وَالْبَصَرَ وَالفُْيااََ ُُي ا اُولَي َ ُيانَّ عَ يْ ُ      

چیزى را که براى تو علمى بـه آن نیسـت،    ؛7«سّسَُولامَ

پیروى و دنبال روى مکن. به راستى که گوش، چشم 

و دل همه نسبت به آن مسؤول هستند و مورد سـؤال  

  .0«شوند... واق  مى

گیـرى   در مواردى که بلوغ جبرى اسـت، بهـره  

معنوى و مادّى و کیفیتّ اخلاقى به آن دادن، اختیارى 

وانسان قب  از آن که به بلوغ غیرارادى و ارادى است. 

قادر است با تربیت، تأدیـب   ؛مانند بلوغ جنسى برسد

و تعلیم ححی  و پیداکردن یك شخصـیت معنـوى و   

                                                 

 .55سور  اسراء، آيه .  1

ماااان  و 7، رواياااات 121، ص 11الشّاااايعه،    وسااااا  .  2

 .227، باب 511، ص 2  الفقيه، لايحضر 
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گیرى درست از بلوغ و راه احلاح و  انسانى، راه بهره

تعدی  آن را بیاموزد و پس از ظهور فعلى غریـزه بـه   

او هسـت،  هایى که در پـی  روى   آسانى از انحراف

گیـرى حـحی  از بلـوغ     جلوگیرى کند. و نیـز بهـره  

ارادى یــا بلــوغ سیاســى، فکــرى، علمــى، اجتمــاعى، 

اقتصادى معلول تعلیم، تربیت و تأدیب به آداب الهـى  

است که قب  از بلوغ شرو  شـده و در هنگـام بلـوغ    

کند. آموختن مسائلى کـه موجـب بـاور     ادامه پیدا مى

یجاد احساس مسؤولیتّ کردن خود انسانى شود و یا ا

در شخن کند و فهـم او را در داشـتن یـك زنـدگى     

دار تقویت کند، در هدف دارى بلـوغ و رنـ     هدف

انسانى گرفتن و احساس مسؤولیتّ در مرحلـه بلـوغ   

 بسیار مؤثّر خواهد بود.
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برخى از بلوغها در مورد داشـتن جهـت، هـیچ    

شرطى ندارند و به همین جهت، آماده گرفتن هر قیـد  

شرطى هستند. بلـوغ جنسـى، سیاسـى، اقتصـادى،     و 

فکرى و علمـى آمـاده پـشیرش هـر شـرط و قیـدى       

هاى رایج در  هست. آماده است که از مکاتب و ایسم

جوام  غربى و شرقى پیروى کند و نیز آماده است که 

به ایـن معنـا    ؛شرط و قید اسلامى و الهى داشته باشد

وبـه   که به وسیله قوانین دیـن و عقـ  هـدایت شـود    

گیرى از انوا  بلـوغ، وابسـته    همین جهت، نحوه بهره

به قید وشرطى است که در شعا  یك مکتـب مـادّى،   

کند. چنانکه اعضا و  الحادى و یا دینى و الهى پیدا مى

جوارح بدن انسان قبـول هرنـو  عملـى )شایسـته و     

غیرشایسته( را دارد، و در چگونگى عم ، وابسته بـه  
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بیند و بـه   شنود، مى که مىدستورات و مسائلى است 

کند. در رأس مـوارد بلـوغ، بلـوغ     آنها اعتقاد پیدا مى

فکرى و علمى است. انسان پـشیرش هرنـو  فکـر و    

تواند به رشد مزم در نو  خاحـى   علم را دارد و مى

از فکر و علم برسد. وبه اح لاح بلوغ خاص فکـرى  

چنان ه بلوغ فکـرى   ؛و علمى در موردى حاح  کند

در شعا  یك مکتب فلسفى و الهى باشد کـه  و علمى 

منشأ معلومات و معقومت حقیقـى و واقعـى اسـت،    

بلوغ سیاسى، اقتصادى، فرهنگى ، غریزى و... هدایت 

و جهتى حکیمانه و انسانى خواهد داشـت. ودر غیـر   

این حورت، جهتى انحرافى را خواهد پیمود. چنان ه 

یم. در جوام  پیشـرفته مـادّى امـروز شـاهد آن هسـت     

 هاى سیاسى، اقتصادى معلول چیست؟ وجود بحران
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هـا در کـام    چه کسانى باعـو فـرورفتن ملّـت   

هـا و... هسـتند؟ بـا     ها، ناامنى ها، تبعیض عدالتى بى

این که جهـان بـه مراتبـى از بلـوغ علمـى، سیاسـى،       

گیـرى از   اقتصادى، فرهنگى و... رسیده اسـت. بهـره  

فته که چنـین  این مراتب بر چه مبنا و اساسى قرار گر

اى منفــى داده اســت؟ در عــالم طبیعــت، هــر  نتیجــه

موجود مادّى پس از طى مراحلى از رشد آن گـاه کـه   

اش  اى از بلوغ رسید، محصول مزم وجودى به مرتبه

 گوید: کند و بازبان حال مى را عرضه مى

اثر رشد و نمـو مـن ایـن محصـول و شـادابى      

علـى  وجودم است و شکر خالق خوی  را با ظهـور ف 

ام. امّا تو اى انسـان! پـس از    ام بجا آورده قوّه درونى

اى از رشد جسمانى، غریزى، ف ـرى   آن که به مرحله
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رسى آیا شکر خالق و ربّ خوی  را  و اجتماعى مى

آورى، و به ماهیتّ انسانى خـوی  در شـعا     بجا مى

بخشى  این ترقیّات مزم ارادى و غیرارادى فعلیتّ مى

گیـرى منفـى و    تعلیم تو در بهـره  یا این که تربیت و

ضدانسانى از مراتب بلوغ اسـت؟ اى انسـان! تـو بـه     

عنوان موجودى که مقیّد به قید انسـانى شـده، دور از   

شأن و مرتبه وجودى توست که نتیجه بلـوغ علمـى،   

ات ایــن باشــد کــه بــه  فکــرى، سیاســى و اقتصــادى

آورى طلا و نقـره بپـردازى و بـه داشـتن آنهـا       جم 

کنى و چنین گمان برى که به هـدف نهـایى و   افتخار 

اى. چقـدر بایـد خـود را     احلى وجودى خود رسیده

ارزش بدانیم که جم  آورى طـلا و نقـره    حقیر و بى

عقـ  را سـبب بزرگـى،     جان و بى این موجودات بى
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اعتبار و ارزشى بدانیم که محور حـق و خـوبى قـرار    

ــدبختى    ــتن آن ب ــعادت و نداش ــتن آن س ــرد. داش گی

 ب شود؟!محسو

و آیا نتیجه بلوغ علمى و... این است که آدمـى  

هاى غریزى  به تقویت بُعد حیوانى بپردازد و با آزادى

و شهوى ـ آن هم در پناه شعارهاى انسـان دوسـتانه،    

هـا ـ بـه غـارت      حل  طلبانه و ترقى و رشـد انسـان  

جوام  و مل  ضعیف بپردازد، و بـا اشـاعه فحشـا  و    

هـا را   دى واسـتقلال ملّـت  منکرات عزّت، شرف، آزا

قربـانى م ــام  سیاسـى، اقتصــادى خـوی  گردانــد.    

راستى که دنیاى امروز با فکر و عمل  وجود انسـان  

وجهان را عبو و لغو پنداشته، و چنـین پنداشـته کـه    

اش  موجودیست به خود واگشاشته شده کـه خواسـته  
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تواند عم  کند،  م لق است و هر طور که بخواهد مى

ن نیست و این پنداریست باط  که بـر  ولى هرگز چنی

جه  از هستى، جهان و انسان بنا نهـاده شـده اسـت.    

آن انسان کام  که مـؤدبب  ))علیه السلام((امیرالمؤمنین

أيُّهَا به آداب الهى و متعلّم به تعلیم الهى است، فرمود: 

رِكَ سُدىً النّاسُ اتَّقُوا اللّهَ فَما خُلِقَ امْرُءٌ عَبَثَاً فَيَلْهُوَ وَلا تُّ

فَيَلْغُوَ وَما دنْياهُ الَتى تَّحَسَّنَتْ لَهُ بِخَلَف مِنَ الاَْخِررَِِ الَترىِ   

اى مردم! تقواى الهـى داشـته    ؛1قَبَحَها سُوءُ النظََرِ عِندَهُ

باشید. هـیچ انسـانى عبـو آفریـده نشـده اسـت تـا        

)زندگى را( به لهو بگشراند و به خود واگشاشته نشده 

کارهاى( لغو بپردازد. و دنیـاى او کـه آن    تا به )انجام

دنیا خود را براى او نیکو و زیبا گردانیده، جانشـین و  
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عوض آخرتى که بـد نگریسـتن بـه آن نـزد او، آن را     

زشت نمایان ساخته، نیسـت. و فریفتـه شـده کـه بـه      

بلندترین همّت  به دنیا دست یافته )هرگز( ماننـد آن  

ــه کســى نیســت ــه ک ــرهکمترین،نصــیب و ب ب اش  ه

 است. ازآخرت دست یافته

بعد از بیان مقدبمه فوق بـه توضـی  مـواردى از    

 پردازیم. بلوغ مى

 بلوغ فكرى و علمى 

بلــوغ فکــرى و علمــى عبــارت از ظهــور فعلــى مزم 

استعداد فکرى و علمى انسان است به نحـوى کـه در   

بیان، عم  و اظهار نظرهاى علمى براسـاس و مبنـاى   

کند. و منظور در  ا آشکار مىححی  اندیشیدن خود ر

اینجا ظهور فعلـى مزم اسـتعداد علمـى و فکـرى در     
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هـاى علـوم انسـانى، تجربـى و دینـى       یکى از رشـته 

هاى مزبور  زیرا بلوغ فکرى و علمى در رشته ؛نیست

گیـرد کـه    زمانى در راستاى حقیقت انسانى قرار مـى 

آدمى خـود را مسـؤول حفـن انسـانیتّ و شخصـیتّ      

. و چنین مسؤولیّتى در شعا  التفـات بـه   انسانى بداند

حقّ و علم به مکلّف بودن و هدفدارى خود در برابـر  

خدا، جامعه، طبیعت، آخرت و خود است. انسان قب  

از رسیدن به هر بلوغى ضرورت دارد که بلوغ فکرى 

و علمى در توجّـه بـه حقیقـت و هدفـدارى خـود و      

از رشد  اى جهان هستى پیدا کند. اندیشه او به مرحله

مرا خُلِرقَ   »نای  شود که التفات مزم بلکه کافى را بـه  

داشته باشد. براى « امْرُءٌ عَبَثَاً فَيَلْهُوَ وَلا تُّرِكَ سُدىً فَيَلْغُوَ

رسیدن به چنین رشدى برنامه تعلیمى و تربیتى منظّم 
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و نظارتى واقعى بر فرد و جامعه مزم است، ضرورى 

 و نکته است:اى براساس د بودن چنین برنامه

جز این  ؛7داند . انسان در لحظه تولد هیچ نمى7

که علمى آگاهانه یا ناآگاهانه به نحو ضعیف یا شدید 

هاى ادراکى )سـم ،   به خود دارد، ولى خداوند کانال

بصر، فؤاد( را قرار داده تا از این راه نفس خـوی  را  

به بلوغ فکرى و علمى برساند. و این که قرآن پس از 

بزار ادراکى فوق به بیان شکرالهى پرداخته، شاید بیان ا

براى ابراز این نکته باشد که اولین کاربرد ابزار ادراکى 

توجّه پیداکردن به مسؤولیتّ خ یرى است که انسـان  

ــا آوردن    ــا دارد. و آن بجـ ــداى یکتـ ــ  خـ در مقابـ

شکرخداست. و به انجام رساندن شـکرخدا در تمـام   
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در تمـام مراحـ    ابعاد و مراتب وجـودى خـوی  و   

بلوغ، معلول شکرالهى در بلوغ فکرى و علمى اسـت  

ساز التفـات بـه حـق و هدفـدارى انسـان و       که زمینه

جهان، علم به وجود خدا و اسما  زیبا و نیکوى او و 

علم بـه مسـؤولیتّ خـود در برابـر آن ذات نامتنـاهى      

است. و چنین بلوغى جـز بـا کمـك )فـؤاد( حاحـ       

کمك فؤاد قادرنـد، چنـین    شود. سم  و بصر به نمى

علمى را در نفس ما ایجاد کنند. فؤاد به معنـاى قلـب   

لکن اطلاق فؤاد بر قلب در وقتى است که توقّد  7آمده

))علیـه  و امام موسى بن جعفر 0توقّد و دلسوزى باشد

بنـابراین،   9؛انـد  قلب را به عق  تفسیر کـرده  السلام((
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بلوغ فکرى و علمى در معرفت حقّ با عقلى حاحـ   

ــى ــد.       م ــانى باش ــوز انس ــا س ــراه ب ــه هم ــود ک ش

ا نَ الْع لْــمَ یَهْــدى فرمود: ))علیــه الســلام((امیرالمؤمنین

علم، انسان را هدایت و ارشاد )بـه   7؛وُیُرْش دُ وَیُنْجى...

کنـد و )از انحـراف و فرومـایگى( نجـات      حق( مـى 

ــى ــود    م ــنگرى خ ــاظ روش ــه لح ــى ب ــد. هرعلم ده

و نجـات اسـت،   دربردارنده نوعى از هدایت، ارشـاد  

لکن علمى که هدایت و ارشاد الهى را به عهـده دارد  

ــوده و     ــى بـ ــان از گمراهـ ــات انسـ ــبب نجـ و سـ

آور است، علمـى اسـت کـه ف ـرت حـق       مسؤولیتّ

ــازد. و    ــارور س ــان را ب ــواهى انس ــق خ ــویى و ح ج

 ؛به چنین علمى نظر دارند))علیه السلام((امیرالمؤمنین
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پرداختـه،  زیرا در مقاب  آن علم، بـه توحـیف جهـ     

و بـه   ؛«وَا نَ الْجَهْـ َ یُنْـوى وَیُض ـ َ وَیُـرْدى    »فرمودند: 

کند و به ضلالت و هلاکت  راستى که جه  گمراه مى

 اندازد. مى

اى که برضرورت برنامه تعلیمى و تربیتـى   نکته

کند. سنتى است که بـر نفـس انسـان     منظّم تأکید مى

حاکم است و آن این که راسخ شدن یـك حـفت در   

 ؛به نحوى کـه انسـان در مقـام ابـراز آن حـفت      نفس

تردید نداشته باشد و بـه آسـانى در عمـ  جـوارحى     

مشروط به تمرین، مداومت و مراقبت  ؛ظهور پیدا کند

تقویت و راسخ شـدن حـفتى   ، است. به عبارت دیگر

خاص مبلا سخاوت، شـجاعت، اخـلاص، وابسـتگى    
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محض ارادى به خدا و... در شعا  سه قانون و سـنت  

 کند. لهى ظهور فعلى پیدا مىا

 

 . تدریج.7

 . تمرین و مداومت.0

 . مراقبت.9

راسخ شدن یك حفت اخلاقى در نفس دفعـى  

گیـرد، در گششـت    نیست، بلکه به تدریج انجـام مـى  

شـود و دیگـر ایـن کـه      پشیر مى زمان این امر امکان

پوشى از آن  توجّه والتفات در برخى از موارد و چشم

د دیگر نفس را مزیّن به آن حـفت  در بسیارى از موار

کند، بلکه احتیاج به تمـرین و مـداومت دارد. و    نمى

علاوه بر این، مراقبت برآن مزم است. به این نحو که 
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)باتوجّه به نظارت خـدا بـر او( بـا میـ  قلبـى از آن      

 .7حراست و نگهبانى کند

با توجّه به دونکته فوق، انسان براى رسیدن بـه  

در معرفـت بـه حـق )قبـ  از      بلوغ فکـرى و علمـى  

هاى غریزى و ارادى بـه نحـوى کـه     رسیدن به بلوغ

معرفت به حـق، راسـخ و ثابـت در نفـس او شـود و      

هـاى   آور باشد( باید از همان ابتـدا کانـال   مسؤولیتّ

ادراکى را متوجّه شناخت حقیقـت کنـد و از عقـ  و    

دین کمك بگیرد تا به علمى نای  شود که هـدایت و  

و نجــات دهنــده باشــد. و باتوجــه بــه  ارشــاد کننــده

تدریجى بودن چنین بلوغى باید مداومت بر کسب آن 
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معرفت و مراقبت از آن را داشته باشد. این بلوغ چون 

ها بوده و هدایت کننـده و جهـت    در رأس تمام بلوغ

دهنده به آنهاست، ضرورت برنامه اجـراى تعلیمـى و   

سـاس  تربیتى براى رسیدن بـه آن از اوان کـودکى اح  

اى که فرد، خانواده و جامعه را زیـر   گردد. برنامه مى

اى براى مراح  مختلـف، بـراى    پوش  بگیرد. برنامه

ایّــام کــودکى قبــ  از رفــتن بــه مدرســه، بــراى دوره 

اى براى دوره راهنمـایى و پـس از آن    دبستان، برنامه

دبیرستان. بلوغ علمى در معرفت به حقّ، در طى ایـن  

ا مـداومت بایـد انجـام گیـرد. و     مراح  به تدریج و ب

بعداز دوره دبیرسـتان عـلاوه برادامـه آن، مراقبـت و     

زیـرا شـدتّ    ؛حراست از آن باید با شدّت انجام گیرد

هاى فکرى، سیاسى، اقتصادى تـوأم بـا    هجوم بحران
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بلوغ جنسى در دوره بعد از دبیرستان است. در نظـام  

 آموزشى دنیـاى امـروز احیانـاَ بـراى بلـوغ سیاسـى،      

انـد تـا    هایى را تنظیم کرده اقتصادى و جنسى برنامه

آنها را به سمت اهداف سیاسى و مادى خود هـدایت  

اى جهـت بلـوغ فکـرى در     کنند. لکن جـاى برنامـه  

مسأله معرفت حـقّ و مسـؤولیّتهاى انسـانى در نظـام     

آموزشى خالى است. حـرف نظـر از نظـام آموزشـى     

یران نظام جوام  غربى و شرقى، در نظام شاهنشاهى ا

آموزشى در جهت محـو حقیقـت و انسـانیتّ تـلاش     

کرد. البته از جوام  غربى یا شرقى مـادّى و نظـام    مى

گرایى و نفـى دیـن و    شاهنشاهى که براح  احساس

هـایى کـه مقل ـد آن     کنند ویـا نظـام   خدا حرکت مى

جوام  هستند، انتظارى جـز نفـى حقیقـت و وجـود     
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انتظار ما از جامعه و هاى ضدارزشى نیست. امّا  برنامه

نظامى که مدّعى اسـتقرار حکومـت اللّـه بـر اسـاس      

))علـیهم   و امامان معصوم« ص»اطاعت از رسول خدا

با نظارت کام  ولىّ فقیه است، این است که  السلام((

هاى ححی  تربیتى و تعلیمى طبق موازین و  با برنامه

احول اسلامى بـراى تمـام مراحـ  و دوران زنـدگى،     

ى و علمى در معرفت به حقّ را قب  از بلوغ بلوغ فکر

 سیاسى، اقتصادى و جنسى در افراد ایجاد کند.

رشد فکـرى و علمـى در شـناخت  آن ـه حـقّ      

بخشـد و سـبب تقویـت     است، به نفس نورانیتّ مـى 

شـود. و   عق  و آگاه شدن به شخصـیتّ انسـانى مـى   

هـاى موجـود در    آدمى با وجود چنین نفسى خواسته

سمانى را در جهت احـلاح و خـدمت   غرایز و بعد ج
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دهد. و بـه هـر حـال، بلـوغ      به مرتبه انسانى قرار مى

فکرى در آگاهى به آن ه حقّ است نفس را در تمـام  

کند.  مراتب و مراح  بلوغ به عم  به حق دعوت مى

 فرمود:  ))علیه السلام((امیرالمؤمنین

کـر ـ در   تف ؛7التفکَرُ یَدْعُوا إلىَ الْبِر  وَالْعَمَـ ِ بِـه   

آیات الهـى و آن ـه نـازل فرمـوده ـ )انسـان را( بـه         

 کند. نیکویى و عم  به آن دعوت مى

در روایت نشانه این است که منظـور  « برّ»کلمه 

و تفکر به  فکّر، اندیشیدن در کشف حقیقت استاز ت

عنوان رسیدن به نوعى معرفـت، دعـوت بـه نیکـى و     

جهـول  زیرا کارش کشف م ؛عم  به آن را در برندارد

و روشنگرى است. و امّا تفکّر به عنوان درک عقلى و 
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شناخت حقیقت مسأله، دعوت به نیکى و عم  به آن 

زیرا کار عق  علاوه بـرفهم واقعیـت و    ؛را همراه دارد

حقیقت، ارشاد نیز هسـت. بـه همـین جهـت، کلمـه      

در روایت عبارت از تفکّر عقلانـى اسـت نـه    « تفکّر»

ل نشسـته، بلـوغ در   فکرى که بر مرکب حس و خیـا 

هـاى عقلانـى    تفکر حسى و خیالى جداى از سنج 

هـاى   تأثیرى بر رشد انسانى و فایق آمدن برانحـراف 

مادّى و حیوانى ندارد. هرچند اثراتى به ظـاهر مببـت   

در مسائ  دنیوى خواهـد داشـت، ولـى هرگـز اثـرى      

مببـت بـر سـلامت روح و معنویـت انسـان نخواهــد      

 گشاشت.
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اَصسي ُ الََْقْي ِ   فرمود: یه السلام(())علامیرالمؤمنین

اساس عق  اندیشیدن است و  7؛اَلفْ كْرُ وَثمَرَتُ ُ اَلْسَّلامَةُ

میــوه ـ تفکــر عقلانــى ـ ســلامت )در روح، دیــن،     

 انسانیت و...( است.

ثمره بلوغ در تفکر عقلانى، سـلامت مانـدن از   

هاى ناشى از بلوغ جنسى، سیاسى، اقتصادى  انحراف

. بلـوغ فکـرى بـدان جهـت مـان  از      و فرهنگى است

ها و سبب رشد اسـت کـه باعـو بصـیرت،      انحراف

شــود. چنــان کــه     عبــرت و وعــن و پنــد مــى    

فتَفََكَرُوا ايُّهَا ال ّاسُ فرمود: ))علیه السلام((امیرالمؤمنین

 0؛وَتَبَصَرُوا وَاعستَبِرُوا و اتََ ظُوا وَتَزَوََُوال لاخْ يرَِِ تَسّسيََوُوا  
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دیشید و بصیرت دنیایى حاحـ  کنیـد و   اى مردم! بین

ــرت    ــراى آخ ــوید و ب ــه ش ــد و موعظ ــرت بگیری عب

اى بیندوزید، تا ایـن کـه بـه سـعادت )ابـدى(       توشه

 برسید.

جوانان و نوجوانان عزیز و گرامى قب  از آن که 

بلوغ کورجنسى، سیاسى، اقتصادى و... شما را از پاى 

 درآورد، بکوشید تا بـا کسـب بلـوغ فکـرى، مـان  از     

هـاى   قربانى شـدن بُعـد انسـانى در مسـلخ انحـراف     

تـرین عامـ  در جلـوگیرى از     شهوى شوید. و مهـم 

بزهکارى در امور فـوق وجـود بلـوغ فکـرى اسـت.      

 7عَلَیْكَ بِالْف کْرِ فَا نَهُ رُشْدٌ م نَ الضَلالِ وَمُصْل  ُ امَعْمـالِ 

زیرا که آن رشـدى اسـت کـه     ؛بر تو باد به اندیشیدن
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کننده اعمـال اسـت. همـان     مراهى و احلاحمان  از گ

 ؛گونه که بیان شد منظور فکر و اندیشه عقلـى اسـت  

اندیشـه عاقـ ،    7؛فِكْرُ الْعاقِلِ هِدايَّةٌچنان که فرمودند: 

 هدایت است.

 بلوغ در شخصيتّ انسانى 

انسان در بـدو تولّـد از هـیچ نـو  شخصـیتّ فعلـى       

ى از برخوردار نیست، هرچند در ضمیر او زمینه نـوع 

اى کــه معلـول نحــوه   شخصـیت وجــود دارد. زمینـه  

اى است کـه در   خلقت انسان است. شخصیت پدیده

ــدا    ــى پی ــور فعل ــ  تکــوینى و ارادى ظه ــر دو عام اث

کند. منظـور از عامـ  تکـوینى شـرای  درونـى و       مى

روحى انسان است که همراه با او تولّد یافته و عامـ   
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سـت کـه از   ارادى همان تعلیم، تربیـت و اثرپـشیرى ا  

ــدگى ــد داشــته باشــد. اگــر   اش مــى محــی  زن توان

استعدادها و خلقیات بالقوّه در شعا  تعلـیم و تربیـت   

ححی  و مناسب باشأن انسانى ظهور فعلى پیدا کنند، 

یابـد و چنان ـه در پرتـو     شخصیت انسانى تحقق مى

ــد،    ــانى باش ــؤون انس ــارج از ش ــت خ ــیم و تربی تعل

آورد. بنـابراین،   شخصیت غیرانسانى را پدید خواهـد 

شخصــیت، نفــس آن اســتعدادها و خلقیــات نیســت، 

چنانکه نفس تعلیم و تربیت نیست، بلکه محصـول و  

محصولى که تعیین کننده نحوه رفتار،  ؛نتیجه آنهاست

گفتار و افکار آدمى است. بلوغ شخصیت زمانى است 

که این محصول رشد مزم را جهـت آشـکار سـاختن    

 ؛شـدن را پیـدا کـرده باشـد    خود و آیه و نشانه نفس 
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رشد مزم به این معنا که غالب گفتار، رفتار و افکار از 

 آن ناشى شود.

انسان خواسته و یاناخواسته بـا تـأثیراتى کـه از    

گیرد و باتوجه بـه عوامـ  فـوق، نـوعى از      محی  مى

شخصیت را پیدا خواهد کرد. و گریز از تهى بودن از 

 شخصیت غیرممکن است.

آن ه مهـم اسـت، پیـدا کـردن     به همین جهت، 

بلــوغ شخصــیت انســانى اســت. شخصــیت انســانى  

ترین عام  و بلکه عام  احلى در خـوب عمـ     عالى

کــردن، اندیشــیدن و چگونــه گفــتن اســت. اطمینــان 

ها در  ها و گرفتارى بنفس، آرام  روانى، تحمّ  رنج

حوادث، بزرگـوارى، عـزّت نفـس، خـود رابـه گنـاه       

هـا و...   ى و نفـى زشـتى  نیالودن، جلب حفات انسـان 
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معلول داشتن شخصیتّ انسانى است. رسیدن به بلوغ 

شخصیتّ انسانى، ارادى و آگاهانه است. در محدوده 

 کنیم. این مقال به کیفیتّ نای  شدن به آن اشاره مى

 چگونگى وحول به بلوغ شخصیتّ انسانى

اى را بکار گیریم تا شخصیتّ انسانى  چه برنامه

د مزم آن نای  شویم. در پیدا کردن پیدا کرده و به رش

 شخصیتّ انسانى دو عام  مهم دخالت دارد:

. عام  درونـى کـه عبـارت از وجـود مرتبـه      7

 انسانى با تمام قوا و نیروهاى موجود در آن است.

. عام  بیرونى که شام  محی  تعلیم و تربیت 0

شود. پیدای  شخصیت انسانى، نهفتـه در   خاص مى

ــین ایــن د و عامــ  اســت، و رشــد مزم همــاهنگى ب

شخصیت انسانى وابسـته بـه دوام ایـن همـاهنگى، و     
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م ابقت هر چه بیشتر عام  تعلیم و تربیت با ساختار 

مرتبـه انسـانى اسـت. معرفـت و شـناخت هـر چنــد       

اجمالى این دو عام  ما را به کیفیت وحول بـه بلـوغ   

کنـد. در مـورد شـناخت     شخصیت انسانى کمك مى

نـالَ الْفَـوزَ   فرمود: )علیـه السـلام((  )خود، امیرالمؤمین

کسى که به معرفـت و   ؛7امَکْبَرَ مَنْ ظَف رَ بِمَعْرفَِةِ النَفْسِ

شناخت نفس ظفر یافت، به بزرگترین پیـروزى نائـ    

 شده است.

و در مورد عام  بیرونـى کـه سـبب فراگـرفتن     

ا نَکُـمْ ا لـى إکْت سـابِ امَدبَِ    ادب انسانى است، فرمود: 

براستى که  ؛0جُ م نکُْمْ إلى إکْت سابِ الف ضَةِ والشهَبَِأحَْوَ
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شما به کسب ادب نیازمندتر هستید از کسـب نقـره و   

کُ َ شئ یَحْتاجُ ا لَـى الْعَقْـ ِ وَالْعَقْـ ُ یَحْتـاجُ ا لَـى       طلا.

هرچیزى نیازمند به عقـ  اسـت و عقـ  )در     ؛7امَدَبِ

 است.اش( محتاج به ادب  ظهور فعلى و شکوفایى

عق ، عام  درونى اسـت و شخصـیت انسـانى    

وابسته به ظهور فعلى آن است و ظهـور فعلـى عقـ ،    

محصول تعلیم و تربیتى است که نتیجه آن ادب الهـى  

باشد، چنانکه امیرالمؤمنین ـ سلام اللّه علیه ـ فرمـود:    

 0؛مَنْ لَمْ يَّصْلَحْ عَلى أَدَبِ اللّهِ لَمْ يَّصْلَحْ عَلى أدَبِ نَفْسِّرهِ 

کسى که با ادب الهى احلاح نشـود، بـا ادب نفسـ     

 احلاح نخواهد شد.
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ــاس     ــکوفایى آن، اس ــه ش ــاملى ک ــناخت ع ش

دهد، براى کسـى کـه    شخصیت انسانى را تشکی  مى

خواهان وجود چنین شخصیتى در خویشـتن هسـت،   

ضرورت دارد. و نیز شناخت راه رشد و شکوفایى آن 

 ضرورت دارد.

مى چنـین اسـتفاده   از متن قرآن و روایات اسـلا 

شود که عام  اساسـى در ظهـور انسـانیتّ، عقـ       مى

است و منظور از عق ، آن قوّه محرّک به عبادت خـدا  

 باشد. و جداسازى حق از باط  مى

...لَوْ کُنّانَسْـمَ ُ اَوْ نَعْق ـ ُ مـا کُنّـا فـى اَحْـحابِ       

کـردیم، در   شنیدیم و یا تعق  مى ... اگر مى 7؛السبعیرِ

 نم و آت  سوزان نبودیم.بین اه  جه
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ا نّا مُنْزِلُونَ عَلى أهْ ِ هش ه  الْقَرْیَه  رجِْزاَ م نَ السبما   

بمِا کانوُا یفَسُْـقوُنَ ولَقَـَدْ ترَکَنْـا م نْهـا ایَـةَ بیَ نَـةَ ل قَـوْم        

ما بر مـردم ایـن شـهر و آبـادى، بـه سـبب        7؛یَعْق لُونَ

 گناهان و فسقشـان عـشابى از آسـمان فـرو خـواهیم     

ریخـت. و مـا از آن آبـادى یـا از ایـن حادثـه نشـانه        

کنند  روشنى و درس عبرتى براى کسانى که تعقّ  مى

 باقى گشاردیم و...

آیات فوق، ظهورشان در این است کـه بنـدگى   

خدا و شکوفایى حقیقت انسانى که سـبب نجـات از   

 جهنم است، در شعا  وجود عق  امکان پشیر است.
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)اَلْعَقْـ ُ( مـا   فرمـود:  ())علیه السـلام( امام حادق

عقـ  آن چیـزى    7؛عُبِدَبِه  الرحَمْنُ وَ اکْتُس بَ بِه  الجِنان

آن عبادت شـود  « ظهور فعلى»است که خدا به سبب 

  و بهشت بدان کسب گردد.

ــلام((امیرالمؤمنین ــه السـ ــالُ فرمود: ))علیـ کَمـ

کمـال انسـان، عقـ  اوسـت. و نیـز       0؛امِْنْسانِ اَلْعَقْـ ُ 

ادب بـه   9؛یَنْجَ َ امَدَبُ حَتىّ یُقارِنَـهُ الْعَقْـ ُ   لَنْفرمود: 

رسد مگر این که مقرون با عقـ    نمى« انسانى»نتیجه 

 باشد. و...

اگر تعلیم و تربیت در خانه، مدرسـه و اجتمـا    

رشد عقلانى را به همراه داشـته باشـد، فـرد و افـراد     
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داراى شخصیتّ انسانى خواهند شد و شـخن داراى  

انى، انسـانى اسـت عاقـ  کـه بـه گـرد       شخصیتّ انس

 ؛کند خلاف و آن ه انسان را از مسیر حقّ منحرف مى

اَلْعاق ـ ُ  فرمود: ))علیه السلام((گردد. امیرالمؤمنین نمى

عاق ، کسى است  7؛مَنْ هَجَرَ شَهوَْتَهُ وَبا َ دُنْیاهُ بِآخ رَت ه 

گیرد و دنیای  را  اش کناره مى که از خواسته نفسانى

اَلْعاق  ُ مَنْ تَوَرب َ فروشد. و نیز فرمود:    نمىبه آخرت

عاق  کسى است کـه   0؛عَنِ اْلشَنُوبِ وتََنَزَهَ عَنِ الْعُیُوبِ

 از گناهان پرهیز کرده و منزهّ از عیبها باشد.
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اَلْعاق  ُ منَْ میُض ـی ُ لَـهُ نَفَسـاَ فیمـا     و نیز فرمود: 

عاق  کسى است که در  7؛میَنْفَعُهُ وَمیَقْتَنى ما میَصْحَبُهُ

آن ه به او سـود نرسـاند، نفسـ  رابـراى آن ضـای       

نسازد و آن ه در آخرت همـراه بـا او نیسـت ذخیـره     

وسـیله رسـیدن بــه    0؛بِالْعَقْـ ِ تُنـالُ الْخَیْـراتُ    نسـازد. 

 ها عق  است. خیرات و خوبى

برنامه ریزى جهـت کیفیّـت تعلـیم و تربیـت و     

، یکى از وظایف مهّم چگونگى مواد تعلیمى و تربیتى

نظام آموزشـى کشـور اسـت. بـراى تحقّـق ایـن امـر        

هاى رشـد یافتـه و محقّقـى مزم اسـت تـا بـا        گروه

هـایى   بررسى محقّقانه و مخلصانه خود به تهیّه برنامه
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ــان و جوانــان را بــه بلــوغ   ــق شــوند کــه نوجوان موفّ

شخصیت انسانى برساند. و در نهایت نظـام اسـلامى   

مردانى پاک و مخلن به انجـام وظیفـه   نیز با تکیه بر 

 بپردازد.

خلاحه این که، راه وحول به بلـوغ شخصـیت   

انسانى تعلیم و تربیتى است کـه بـه شـکوفایى عقـ      

 منتهى شود.

 بلوغ جنسى 

آدمى براى رسیدن به بلوغ جنسى احتیاج به تعلـیم و  

اى است در مرتبـه حیـوانى    زیرا غریزه ؛تربیت ندارد

شود. شاید بتوان  اص آشکار مىنفس، که در سنىّ خ

گفت که أهمّ حکمت وجود ایـن غریـزه در انسـان و    

هر حیوانى، بقا  نو  است. با پیدای  و نمایان شـدن  
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هـایى در ابعـاد    غریزه جنسـى در انسـان، مسـؤولیتّ   

کند که اگـر آگـاهى قبلـى از     مختلف او را احاطه مى

آنها و کیفیتّ به انجام رسـاندن آنهـا نباشـد، هجـوم     

هـا، تردیـد و شـك در عقایـد و... حتمــى      اضـ راب 

 خواهد بود.

رشد فکرى و شخصیتى قبـ  از بلـوغ جنسـى،    

نگاه نوجوان و جوان را به بلوغ جنسى مببت نموده و 

هـاى   آنها را از اض راب، تـرس، هیجـان و آلـودگى   

هاى جنسى که بر سـرراه افـراد ـ بـه      شهوى و هوس

نجـات   مرحله بلـوغ جنسـى رسـیده ـ کمـین کـرده،      

 خواهد داد.
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اطلّا  قبلى از وجود بلوغ جنسـى و آگـاهى از   

حکمت و عوام  هدایت و بازدارنده آن از انحـراف،  

 قدمى بزرگ و مببت در کنترل و احلاح آن است.

با فرارسیدن بلوغ جنسـى، دوران آرام کـودکى   

رسد و دوره پر آشوب نوجـوانى و بعـد    به پایان مى

که همـراه بـا تغییـرات    اى  دوره ؛رسد جوانى فرا مى

شدید اندام بدن و رشد روزافزون غددهایى است کـه  

نوجوان و جوان را آماده براى داشتن نسـ  و فرزنـد   

کند. کودکى که تا دیروز توجّه به لباس، آرایـ ،   مى

زیبایى کف  و اندام  نداشت، پس از بلوغ جنسـى  

ــرو    ــى او ش ــتقلال طلب ــایى، اس ــودآرایى، خودنم خ

در دوره کـودکى بـه اسـباب بـازى     شـود و اگـر    مى

شد، ولى پـس از بلـوغ در    هرچند کم ارزش قان  مى
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رود که خودآرایى  ترین لباس یا اثاثى مى پى با ارزش

و خودنمایى او را ارضا  کند. اگر امکانات ارضا  این 

ها را نداشته باشد و از تعلیم و تربیت ححی   خواسته

ا در برابـر  و مزم برخودار نباشد بـه طـورى کـه او ر   

هاى شی انى و عوام  انحرافى مقاوم سـاخته   وسوسه

باشد و علاوه بر این، تحت مراقبت مربّـى و معلّمـى   

دلسوز و مدبّر نیز نباشد، شکى نیست که )معموم( در 

هاى شهوى فرو خواهد افتاد و عـزّت و   کام خواسته

عظمت انسانى خود را براى همیشه در نزد وجـدان و  

ست خواهد داد. تا آن گاه که شاید از عق  و دین از د

راه ابلیسى بازگردد و با هدایت ححی  و تربیتى سالم 

وَ اَمّا به جایگاه امن الهى بازگشت کند و مأوى گیرد. 

مَنْ خافَ مَقامَ رَب ه  وَنَهىَ النَفْسَ عَنِ الْهَوى فَا نَ الْجَنَـةَ  
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ترسـید و  هرکس از پیشگاه عزّ ربوبیتّ ب 7؛ه ىَ اْلمَأْوى

هــاى شــهوى و هــوا و هــوس  نفــس را از خواســته

 بازداشت، محقّقاَ بهشت منزلگاه اوست.

سیاست و اقتصاد جامعه چـون فرهنـ  نقشـى    

پراهمیتّ در جلـوگیرى از انحرافـات جنسـى دارنـد.     

واین نق  در حورتى عملى است که سیاست دولت 

ریزى و تدبیر مردم در شـؤون مختلـف بـه     در برنامه

باشد کـه عوامـ  رشـد تقـوا و پارسـایى را      اى  گونه

زا و تقویتّ کننـده و   افزای  دهد و از عوام  شهوت

محرک شهوات به خصوص غریزه جنسى جلـوگیرى  

نماید و راه پیدای  و یا رشد آن عوام  را سـدّ کنـد.   

این نق  در حورتى عملى است که تقویّـت نیـروى   

                                                 

 .11ا  16سور  الناّزعات، آيات .  1
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ــه   ایمــان بــه خــدا و روز رســتاخیز و آگــاهى دادن ب

خصیتّ انسانى و آشنا ساختن افراد در دوره کودکى ش

به معارف دینى چنان ـه در رأس سیاسـت فرهنگـى    

هاى اقتصادى اح  عـدالت   جامعه باشد. و در برنامه

اجتماعى، تقواى اجتماعى، نفـى اسـراف، نفـى سـود     

جویى و نفى تولید کامهاى مبتشل و... گنجانیده شود 

صادى در خانواده و راه وحول به یك زندگى ساده اقت

امکان پشیر باشـد. ایـن نقـ  پراهمیّـت در حـورتى      

هاى خیّر بـراى   عملى است که دولت به همراه انسان

جوانان جامعه ایجاد کار کنند و دست ناتوان آنـان را  

در تشکی  خانواده بگیرند تا دستى توانا پیـدا کننـد و   

راه نفوذ شـی ان و اعـوان او از جـنّ و انـس جهـت      

ا تا حـدود زیـادى سـدّ گـردد. بیشـترین      اشاعه فحش
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انحرافات نوجوانان و جوانان در جنایـت و شـهوت،   

علاوه بر این که خودشان مقصّرند تا حدّى هم معلول 

این است که نظام حاکم و ثروتمندان و عالمان جامعه 

به وظیفـه خ یـرى کـه در برابـر احـلاح و تعلـیم و       

نسـى  کننـد. بلـوغ ج   تربیت اجتما  دارند عم  نمـى 

باشـد. رشـد    بلکه تـدریجى مـى  ، امرى دفعى نیست

جنسى از همـان دوران کـودکى و طفولیـت آغـاز تـا      

شـود، بـه    سرانجام به بلوغ مزم و یا کام  منتهى مى

همین جهت، برنامه تعلیمى و تربیتى براى احـلاح و  

کنترل و هدایت آن در مسـیر خـاص انسـانى از بـدو     

مـادر و پـدر در   تولّد باید حورت گیرد. طـرز رفتـار   

برخورد جنسى با یکـدیگر در محـی  خانـه و نحـوه     

رفتــار مربیــان تربیتــى و تعلیمــى در دوره ابتــدایى و 
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راهنمــایى در جلــوگیرى از اشــاعه مســائ  انحــراف 

جنسى و طرح مسـائ  خودشناسـى و... در برخـورد    

مببت جوان و نوجوان در دوره دبیرستان و دانشگاه و 

غ نقـ  بسـیار مـؤثر دارد.    به هر حـال، در دوره بلـو  

هـاى سـالم تفریحـى و     علاوه بر این، ایجـاد محـی   

تربیتى و پرساختن اوقات فراغت به نحوى م لوب و 

نفى عوام  محرک غریزه از جلوى چشم دختر و پسر 

عواملى سـازنده در کنتـرل و احـلاح غریـزه جنسـى      

است. اضافه براینها تقویت بُعد عبادى و توجّه به خدا 

گردد که به جهـت   ه تنها سبب احلاح مىو آخرت ن

داشتن کمال انسـانى بهتـرین عامـ  بازدارنـده      در پى

ــیم    ــاه و انحــراف جنســى اســت. تعل شــخن از گن

هـاى   ها به نحوه رفتار با کودکان، تهیّه برنامه خانواده
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ححی  تربیتى و پیاده کردن آنهـا در مـدارس، کنتـرل    

ــدارس،   ــاعى در مـ ــام لوب اجتمـ ــاى نـ برخوردهـ

ها، ایجاد مراکـز تفریحـى    ها، ادارات، سازمان بانخیا

و... وظیفه نظام حاکم، با کمـك گـرفتن از نیروهـاى    

مردمى و عالمـان جامعـه اسـت. بـا وضـ  نابسـامان       

هاى  ها، مدارس و محی  تعلیمى و تربیتى در خانواده

اجتماعى و غلبه عوام  برانگیختن شهوت حیوانى بر 

ظـار بـودن احـلاح و    مسای  انسـانى و الهـى و در انت  

کنترل غریزه جنسى و دور ماندن نوجوانان و جوانـان  

از انحرافهاى شهوى، امرى غیرمعقول است. نوجـوان  

و جوانى که در طّـى رشـد تـدریجى جنسـى توجیـه      

ــه آن    ــ  ب ــت حــحی  راج ــوزش و تربی ــده و آم نش

نیاموخته است، شکى نیست که در هنگام بلوغ جنسى 
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و بحـران فکـرى   دچار هیجـان، اضـ راب، وحشـت    

خواهد شد و نسبت بـه بسـیارى از اعتقـادات خـود     

شك خواهد کرد و با چنین وضـعى اگـر گروهـى از    

نوجوانان یا جوانان دچار انحراف جنسى نشوند یا به 

خاطر ضعفى است که از ناحیه آن غریزه دارنـد و یـا   

اى الهى است که در مورد آنها رخ داده اسـت   معجزه

  خاص معلول خاص خود را پدید و یا... وا مّ آن عل

اسلام که انتظار دارد جوانان پاک و مؤمن و  آورد. مى

علاوه بـر ایـن کـه     ؛هاى الهى باشند عام  به خواسته

براى ارضا  غریزه جنسى فقـ  یـك راه را توحـیه و    

 ؛کند و آن ازدواج دائم و یا موقتّ هست سفارش مى

ــراد حــاحب علــم و مکنــت را هــم   زمامــداران و اف

سؤول قرار داده که امکانات مزم تعلیمى و تربیتى و م



 تعلیم و تربیت و بلوغ / 06
 

ازدواج را براى آنـان فـراهم کننـد. مـردى رابـه نـزد       

ــلام(( امیرالمؤمنین ــه الس ــت   ))علی ــا آل ــه ب آوردند ک

کرده است، براى تنبیه بر دست   اش بازى مى تناسلى

شود، پس از  زند تا آن که دست  قرمز مى تازیانه مى

امکان ازدواج را برای  فراهم آن از بودجه بیت المال 

 7سازد. مى

بنقـ  از پـدران    ))علیه السـلام(( اگرامام حادق 

فرمود: کودکانى که به سن ))علیهم السلام((اش گرامى

 0؛رسند باید رختخواب آنها جدا باشـد  ده سالگى مى

                                                 

))عليااه ان اميرالمؤمنين ))عليااه الساالامااعاان ىبااى عبداللّه.  1

اتى برج  عبث بذكر  فضرب يد  حتّاى احمارّت مَّام      السلاماا

 .237، ص 11زو جه من بيت الما  ا وسا   الشيعه،   

، 71اب ابااا 115و  112، صااا  15الشااايعه،    وساااا  .  2

 .5و  2حديث
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هـایى را بیـان    البته براى نفى فقـر اقتصـادى هـم راه   

ود فقراقتصـادى  اند ولى اجرا  این دستور با وج کرده

ها هرگز امکان فعلى پیدا نخواهـد   در بعضى خانواده

کرد. خانواده با هشت یا ده فرزند و درآمد بسیار کـم  

دهـد، چگونـه    که کفاف سیرکردن شکم آنها را نمـى 

قادر خواهد بود که براى هرکدام رختخوابى جداگانـه  

در زمستان و فصول دیگر تهیّه کند و آن گاه که ایـن  

بسیارى از دستورات دیگر کـه اجـراى آنهـا    دستور و 

برامکان اقتصادى مترتب است، عم  نشود، در انتظار 

احلاح امور جنسى در همه موارد نبایـد باشـیم. اگـر    

ظهور فعلى غریزه جنسى غیرارادى است، امّا احـلاح  

و کنترل آن اختیارى است. و امور اختیارى چون امور 

ملى اسـت، و  طبیعى و تکوینى معلول شـرای  و عـوا  
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شرای  و عوامـ  کنتـرل و احـلاح جنسـى تعلـیم و      

تربیت ححی  بـراى همـه و فـراهم آوردن امکانـات     

 مزم اقتصادى هم براى بعضى افراد است.

اگر قرآن علاوه بر زکات و خمس، حقى بـراى  

سائ  و محروم در اموال اغنیا قرار داده است. یکى از 

مزم  های  ظاهراَ همین اسـت کـه امکانـات    حکمت

رس محرومان قرار گیرد  تربیتى و اقتصادى در دست

تا اجراى دستورات دینـى امکـان فعلـى پیـدا کنـد و      

عالمان حال  جامعـه و نظـام اسـلامى بـراى اجـراى      

هـاى خـاص    منویّات انسانى خـود بـا شـیو  برنامـه    

تربیتى دید جوانان و نوجوانان را به عالم نور بازکننـد  

 هانند.و از ظلمت شهوت و دنیا بر
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 بلوغ اقتصادى

بلوغ اقتصادى زمانى است که شخن حقّ تصرف در 

و در خریـد و فـروش،    ؛کنـد  اموال خوی  پیدا مـى 

وحیت و بخش  و... در محدوده قـوانین شـرعى آن   

آزاد و رها باشد. و به عبارت دیگـر، بلـوغ اقتصـادى    

عبارت از رشـد مزم عقلـى در امـر معیشـت و اداره     

ر مقاب  چنین بلوغى سَفیه قرار اقتصاد زندگى است. د

یعنى کسى که شعور مزم را در امور معیشتى و  ؛دارد

اقتصادى پیدا نکرده و اگر امـوالى را بـه او بسـپارند،    

گـشارى و یـا حـرف کـردن در امـور       جهت سـرمایه 

زندگى به جهت ضعف فکـرى و شـعورى قـادر بـه     

تصرّف عاقلانـه ـ آن چنانکـه در عـرف مـردم داراى      
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و بـه همـین    7فس، معمول اسـت ـ نیسـت.   سلامت ن

جهت شار  مقـدسّ او را از تصـرف در امَـوال منـ      

وَم تُؤتُوا السُفَهآ َ اَمْوالکَُمُ الَتى جَعَ َ اللَـهُ  کرده است. 

لکََمْ ق یاماَ و ارْزقُُوهُمْ فیها وَاکْسُوهُمْ وقُولُوا لَهُـمْ قَـوْم   

ى بـراى شـما   اموالى که خداوند قوام زنـدگ  0؛مَعْرُوفاَ

قرار داده به دست سفیهان نسپارید، و اینان رااز اموال 

روزى دهید و بپوشانیدشان، وبـا آنهـا خـوب سـخن     

 9بگوئید.

                                                 
ه على غيرالوجه الملايام لافعاا    السفيه هوالذّ  يصرف اموال.  1

   .55، ص 2كتاب ايضاح الفوا د فى شرح القواعد،   العقلاء 

 .5سور  نساء، آيه .  2

در كتب فقهى شش گرو  را نام بارد  كاه حاتّ تصارّف در     .  5

سافيه   -1ديوانه  -5لو  ااا مم2 ود ااا ك1اموا  را ندارند  

مااااريض. عاااادم   -3مفلااااو و ورشكسااااته مااااالى    -5
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اش اتصـال بـه مـرگ     و امّا مریضى که بیمارى

اش شـده   داشته باشد و عرفاَ ق ـ  امیـد از سـلامتى   

است )به جهت آثـار مـرگ کـه بـر او عـارض شـده       

جهت حکم شـار  مقـدسّ    است( محجور بودن  به

است، نه از جهت این که داراى سفاهت اسـت البتـه   

اموال  تصـرف کـرده و راجـ  بـه      7 9تواند در  مى

                                                                            

اسات بلاو     نيسات، ممكان   خاطرسافاهت  باه  مملو  فتصرّ

داشته باشد، لكن شارع مقدّس صاحت تصارفات او را    اقتصاد 

مشروط به اذن مولايش كرد  است. و نيو مفلاو يعناى كساى    

كه ورشكست مالى پيدا كرد  و قادر باه پرداخات دياون فعلاى     

كنناد و از   خود نيست و طلبكارها از او طلب ديون خود را ماى 

شرع خواهان حجر و منع او از تصرّف در اموالش هستند. حاكم 

چنين شخصى هر چند بلو  اقتصاد  احياناً دارد لكان مناع او   

به خاطر مصالح طلبكارست. اماّ ديوانه فوق فرد سافيه اسات و   

 دهند. شارع مقدّس بلكه عقلا و عرف به او اذن تصرّف نمى
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داند، وحـیت کنـد، امّـا کـودک      مصارفى که مزم مى

محجور بودن  به لحاظ این است که رشد مزم پیـدا  

نرسیده است )ایضاح الفوائد، ج  نکرده و به حدّ رشد

، 07، و کتــاب مهــشب امحکــام، ج کتــاب الحجــر 0

 کتاب الحجر(. 

وَابْتلوُا الیَتامىَ حَتىّ ا ذابَلَغُوا الن کـاحَ ف ـْنْ انَسْـتُمْ    

( 3م نْهُمْ رُشْدَاَ فاذْفَعُوا ا لَیْهِمْ اَمْوالَهُمْ...:)سوره نسا ، آیه 

یتیمان را آزمای  کنید تـا هنگـامى کـه بـاله شـده و      

ن گـاه اگـر آنهـا حـاحب     تمای  به نکاح پیدا کنند، آ

رشد )دانـا بـه درک مصـال  زنـدگى خـود( یافتیـد،       

اموالشان را بـه ایشـان بـاز دهیـد. امـوال یتـیم را در       

اختیارش گشاشتن، مشروط به یافتن رشد در اوسـت.  

منظور از رشد، رسـیدن بـه بلـوغ عقلـى در معیشـت      
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است. و آیه فوق هر چند مـوردش یتـیم اسـت لکـن     

د قرار داده است. و رسیدن بـه  دف  مال را معلول رش

مرحله رشد در امور معیشتى علّـت بـراى دفـ  مـال     

باشد. هر فردى که داراى رشد و بلـوغ اقتصـادى    مى

مال  را ولىّ و سرپرست او )خواه حاکم شر   ؛است

و یا پدر و جدّ پدرى باشند( باید در اختیـارش قـرار   

دهد. در غیر این حورت دف  مـال جـایز نیسـت. بـه     

ت دیگر، امـوال سـفیه را )هـر کـس کـه باشـد(       عبار

  توان در اختیار او گشاشت. نمى

داشــتن بلــوغ عقلــى در معیشــت دوگونــه     

 شود: تصوّرمى

تواند مال  را حفن کند، متوجّه  ـ این که مى7

سود و زیان مال  هست لکن نه در محدوده عقـ  و  
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دین، بلکه سود و زیان، دخ  و خرج را در خـارج از  

سنجد، بر سود  وانین شرعى و عقلى مىدستورات و ق

افزاید امّا از طریق خرید و فروش کامهایى  مال  مى

که در اسلام تولید آنها و یا خرید و فروش آنهـا منـ    

شده است مانند شراب، امت قمار و... و یا، مال  را 

رساند که عق  و دین آنهـا   در مواردى به مصرف مى

ــد، ســاخت ؛را تحــریم کــرده اســت ــه، مانن ن قمارخان

هاى حرام چون گوشت خوک  مشروبات الکلى، طعام

 و...

ـ این که در حفن مال و توجّه به سود و زیان 0

کنـد و   و مصرف درآمدش از دین و عق  پیروى مـى 

حرکت اقتصادى او در محدوده قوانین دینى و عقلـى  

 است.
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در عرف غالب جوام ، حورت اوّل را خارج از 

دانند و در عرف  رشد مىسفاهت و داخ  در مرحله 

شر ، آن ه به عنوان اوّلى در حفـن ثـروت و مـال و    

باشد  مسأله سود و زیان م رح است، حورت دوّم مى

و امّا حورت اوّلى ق عاَ از نظر اخلاقى محکوم اسـت  

کنـد   و حسن خُلْق و مکارم اخلاق در دین حکم مى

که چنین شخصى حقّ تصرّف در اموال  را بـه ایـن   

امّا از نظر فقهى شاید بگوییم که دف  مـال   ؛نحو ندارد

زیرا او همـان گونـه کـه متوجّـه      ؛به او اشکالى ندارد

سود و زیـان  در خـارج از محـدوده عقـ  و شـر       

هست، این درک و فهم را دارد که پیرو قوانین دینـى  

گـشارى و مصـرف امـوال      در حفن اموال و سرمایه

ضـو   باشد. لکن خـروج او از شـریعت مسـأله و مو   
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دیگرى است. به عبارت دیگـر، از نظـر فقهـى آن ـه     

شرط در اختیار گشاشتن مال به افـراد اسـت، رشـد و    

باشد و امّا رعایت قوانین شـرعى و   عدم سفاهت مى

عدم رعایت قوانین شرعى بعد از در اختیار گشاشـتن،  

دخالت در دف  مـال و عـدم آن نـدارد، ولـى اخـلاق      

د که تـا اطمینـان بـه    کن دینى و انسانى به ما حکم مى

تقیّد شرعى او در حفـن و دخـ  و خـرج و سـود و     

ایم مال را به او تسلیم نکنیم، و  زیان مال  پیدا نکرده

اگــر تســلیم کــردیم و خــروج او را از عقــ  و دیــن 

مشاهده کردیم، مان  از تصرّف او شویم. بنابراین، اگر 

از دید فقهى به مسأله رشد بنگـریم آن شـخن ولـو    

دف  مال  احیاناَ دست بـه تصـرّف نامشـرو     بعد از 

زند)و چنین تصـرفّى حـرام اسـت(، امّـا علّـت و       مى
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شرط دف  که همان رشد است حاح  شده از دیدگاه 

اخلاق دینى چنین شخصى به جهت خروج از دایـره  

  عق  و شر ، فاسق و فاسد است.

 بلوغ سياسى 

تعلیم و تربیت در نظام الهـى، تعلـیم و تربیتـى همـه     

انبه است. به این معنا کـه در کنـار رشـد فکـرى و     ج

علمى و شخصیّتى باید بین  اقتصادى و سیاسى را تا 

حدّ بلوغ آنها به افـراد جامعـه بیاموزنـد. و در جنبـه     

اقتصادى، نحوه تولید، کیفیتّ تجارت و کسب سود و 

هاى حلال و حـرام   درآمد، چگونه مصرف کردن، راه

رف حلال را به مـردم  و ترغیب به تولید، کسب و مص

آموزش دهنـد و پـرورش مزم را بـه جهـت وجـود      

اقتصادى سالم و مستق  دور از نظرهـاى حیـوانى بـه    
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افراد جامعه بدهنـد. و در بُعـد سیاسـى، مـردم را بـه      

ــ    ــاون در اداره مملکــت، عوام ــوازین عــدالت، تع م

اســتقلال و ســربلندى یــك ملّــت و آفــات سیاســت 

فکـرى و شخصـیّتى بـا    ححی  و... آگاه کنند. رشـد  

داشتن بینشى ححی  در اقتصـاد و سیاسـت حرکتـى    

هــاى معنــوى فــردى و  انســانى را در جهــت آرمــان

شود که افراد جامعه  آفریند، و سبب مى اجتماعى مى

در برخوردهــاى اجتمــاعى، اقتصــادى، سیاســى نــو  

دوستى و مناف  عمـومى، اخلاقـى انسـانى و الهـى را     

 درنظر داشته باشند.

بــراى ایجــاد بلــوغ سیاســى در ملّــت  آمــوزش

بخصوص کارگزاران دولتى یك ضرورت است. البتـه  

پــشیرد و  منظــور آن سیاســتى اســت کــه اســلام مــى
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خواهان آن است. سیاستى که از حاکمیتّ عـدالت در  

ابعاد ف رى، غریزى و مراتب نفس و ایجاد هماهنگى 

شود تا آن گاه که به اجراى  بین قواى نفس شرو  مى

گـردد و   و نظم و انضباط اجتماعى منتهى مى عدالت

بیانگر همـین  ))علیـه السـلام((  کلام بلند امیرالمؤمنین

م نْ حَق  الْمَل ـك  أنْ یَسُـوسَ نَفْسَـهُ قَبْـ َ     م لب است: 

از حقى که برحاکم )جامعه( هست، این است  :7جُنْد ه 

که قب  از افراد تحت فرمـان ، خـودش را تربیـت و    

اَعْقَ ُ الْمُلوک  مَنْ ساسَ و نیز فرمود:  تدبیر کرده باشد

نَفْسَهُ ل لرَع یبةِ بمِا یَسْقُ ُ عَنْها حُجبتُها وَساسَ الرَعیبةَ بِما 

ترین حاکمان کسى است  عاق  0؛تَبْبتُُ بِه  حُجبتُهُ عَلَیْها
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که خویشتن را براى رعیت تربیت و تـدبیر کنـد، بـه    

سـاس حجّـت،   نحوى که برایشان حجتّ باشـد و برا 

 رعیت و مردم را سیاست و تدبیر کند.

کسـى   ))علیه السلام((در نظر امیرالمؤمنین على

شود کـه خـودش را    به درک سیاست جامعه نای  مى

 7؛مَنْ ساسَ نَفْسَـهُ أَدْرَکَ الس یاسَـةَ  سیاست کرده باشد.

کسى که خودش را سیاست کنـد، بـه درک سیاسـت    

 گردد. )جامعه( نائ  مى

س در کلام آن امام همام عبـارت از  سیاست نف

 0؛سُوسُوا أَنْفُسکَُمْ بِـالْورََ ِ ور  و پارسایى نفس است: 

 خودتان را به سبب پارسایى سیاست کنید.
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ــى آن حضــرت،     ــانى و اله ــدگاه انس و در دی

سیاست دینـى جـز پارسـایى و یقـین چیـز دیگـرى       

ــت:  ــینِ   نیس ــوَرَ ِ وَالْیَق ــنِ الْ ــدّینِ بِحُسْ ــةُ ال  7؛س یاسَ

 دینى به نیکویى پارسایى ویقین است. سیاست

پارسایى و یقین به مبانى دینى و الهـى، اسـاس   

در اجراى عدالت و به وجود آوردن نظم و انضباط و 

کنترل قواى شهوى و حاکمیّـت عقـ  اسـت. انسـان     

جداى از این اح  هرگز موفّق به پیاده کردن سیاست 

ه دینى در خود و جامعـه نخواهـد شـد. آن کسـى ک ـ    

عادت کرده آگاهانه یا ناآگاهانه به خود ظلم و خیانت 

کند و سیاستى غل  را در زنـدگى بـه اجـرا  گـشارد     
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آگاهانه یا ناآگاهانه به جامعه و رعیتّ ظلم و خیانـت  

 خواهد کرد.

کَیْفَ یَعْد لُ فـى   فرمود:))علیه السلام((امام على

لـم  کسـى کـه بـه خـوی  ظ     7؛غَیْرِه  مَنْ یَظْل ـمُ نَفْسَـهُ  

تواند در مـورد غیـر بـا عـدالت      کند، چگونه مى مى

 رفتار نماید.

اى بـه   در طىّ نامـه ))علیه السلام((امیرالمؤمنین

وَمَتى كُنْتُمْ يّا مُعاوِيَّرةُ ساسَرةَ الرَعِيَرةِ وَ     معاویه نوشت:

وُلاَِ اَمْرِالاُْمَةِ بِغَيْرِ قَدَم سابِق وَلاشَرَف باسِق ؟َنَعُوذُ بِاللّهِ 

اى معاویّه! تو و )بنى امیّه( در چـه   0؛سَوابِقِ الشَّقاءِمِنْ 

دارى مسـلمانان   زمانى لیاقت حکمرانى رعیتّ و زمام
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را داشتید، نـه سـابقه خـوب و نیکـویى داریـد و نـه       

افرادى بزرگوار و ارجمند هسـتید. )پـی  از ایـن در    

اى کـه باعـو شـود     امرى فضیلت و برتـرى نداشـته  

نمــایى( از برقـرار گشــتن   ا دّعـاى خلافــت و ا مـارت  

هاى بدبختى )که شخصـى را پیـرو شـی ان و     پیشینه

 بریم. سازد( بخدا پناه مى هواى نفس مى

شـود،   آن چنانکه از بیانات فـوق اسـتفاده مـى   

بلــوغ سیاســى در اســلام )رســیدن بــه رشــد مزم در 

تشخین حلاح و فساد خود و جامعه( جدا از بلـوغ  

و یقین که اسـاس   فکرى و شخصیّتى نیست. پارسایى

دهـد، محصـول اندیشـه     سیاست دینى را تشکی  مى

ححی  از انسان، جهان و خداست. و نفس پارسـایى  

باشد. بنابراین،  و یقین دربردارنده شخصیتّ انسان مى
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وحول به بلوغ سیاسـى، وحـول بـه بلـوغ فکـرى و      

چنانکه رسیدن به بلوغ فکرى و  ؛شخصیّتى نیز هست

به همراه دارد. بلوغ سیاسى  شخصیّتى بلوغ سیاسى را

به این معنـا کـه شـخن از رشـد مزم در تشـخین      

حلاح و فساد خود، جامعه و چگونگى تعاون به امور 

 گردد. مملکت و اجرا  عدالت برخوردار مى

 پایان


